	مقدمه:
امروزه نقش و اهميت امنيت در پيشرفت هرجامعه اي تا بدان حداست كه آن را بستر هر گونه تو سعه اي مي دانند. خصوصا" در جوامع در حال توسعه كه با انواع بحرانها وچالشهاي مستمر ناشي از عقب ماندگي و بي ثباتي ساختارهاي مختلف سياسي، اجتماعي و… مواجه مي باشند امنيت نقش مهمي در توسعه ايفا مي كند.
مهمتراز امنيت موضوع احساس امنيت است. احساس امنيت به همان اندازه مهم است كه امنيت در آن جامعه و حتي برخي از كارشناسان احساس امنيت در يك جامعه را مهمتر از وجود امنيت مي دانند.
دريك جامعه ممكن است فرد به دودليل احساس ناامني كند. يك به دليل عدم تربيت صحيح در خانواده (ناامني رواني) وديگري  به دليل موقعيت و وضعيت خاص حاكم بريك جامعه.احساس امنيت اگر چه با ميزان جرم يا ضريب امنيتي موجود در جامعه ارتباط دارد ولي به عوامل ديگري همانند قدرت وعملكرد پليس، نحوه مجازات مجرمين – قوانين موضوعه و… نيز در اين امر دخيل هستند.
بي شك اساسي ترين هدف نيروي انتظامي استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي است . هنگامي كه پليس در بعد امنيت عيني موفق باشد مي توان انتظار داشت كه در ساير ابعاد و مأموريت هاي خود موفق و كارآمد باشد.
مقوله امنيت و نظم اجتماعي در جوامع سازمان يافته از اساسي ترين عوامل توسعه و رشد فرهنگي سياسي و اجتماعي به شمار مي رود كه بدون رعايت آزادي هاي فردي تحقق آن امكان پذير نمي باشد. 
مي توان گفت كه مقوله امنيت و نظم لازم و ملزوم يكديگرند به طوري كه جامعه بدون نظم اجتماعي فاقد امنيت خواهد بود . و امنيت عليرغم اينكه يك پديده اجتماعي است يك احساس دروني نيز مي باشد كه توجه انسان را به آينده و شرايطي كه براي او بوجود خواهد آمد و نيز استفاده از آنچه هست جهت دسترسي به آينده مطلوب جلب مي كند.
يقيناً در برقراري نظم و امنيت اجتماعي ، نيروي انتظامي با همكاري ساير ارگانها و نهادهاي مربوطه ميتواند به اين مهم دست يابد و قدمي محكم در اين برهه از زمان با شرايط كنوني در جامعه بردارد.
اما مقوله احساس امنيت به مراتب مهمتر از امنيت مي باشد. اين مسئله از نخستين لازمه هاي اعتمادسازي در جامعه است. ولي زندگي پيچيده كنوني روابط عميق و زنجيره اي اجتماعي ، ايجاد شهر ها و شهركها و … و از طرف ديگر اوضاع نابسامان موجود همچون گراني و تورم ، بيكاري، فقر، فاصله طبقاتي و… بستر ساز زمينه هاي مناسب براي افرادي خواهد بود كه با زير پا گذاشتن هنجارها و قوانين موجود مرتكب جرم مي شوند و با اعمال خود باعث ايجاد ناامني و برهم زدن نظم و امنيت جامعه مي گردند.
 وقوع جرايم نيز آثار سوئي در اذهان جامعه بر جاي مي گذارد.اگر چه نيروي انتظامي بنا به وظيفه ذاتي و قانوني خود با مخلين نظم و امنيت برخورد مي كند و متناسب با شاخصهاي موجود يك امنيت قابل قبول در جامعه ارائه مي دهد . ولي مراجعه به افكار عمومي اين واقعيت را نشان مي دهد كه احساس امنيت به اندازه امنيت عيني وجود ندارد.
در اين تحقيق كه به روش پيمايشي صورت گرفته ( و در حقيقت پيمايش دوم آن است) سعي گرديده بعد اجتماعي و ذهني امنيت در سطح فردي مورد ارزيابي قرار گيرد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين بررسي پرسشنامه بوده كه در برگيرنده سؤالاتي جهت سنجش محورهاي مورد نظر بوده است.نتايج حاصله از مرحله گردآوري داده ها بوسيله نرم افزار spss  مورد پردازش قرار گرفته است.جامعه آماري اين طرح شامل كليه شهروندان بالاي 15 سال ساكن در مراكز استانها بوده است. حجم نمونه آن نيز 8372 نفر مي باشد كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي در اسفند ماه 84 انجام گرفته است.
طرح مسئله:
احساس امنيت (Secure feeling) پديده روانشناختي ـ اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگوني مي‌باشد. اين احساس ناشي از تجربه هاي مستقيم و غير مستقيم افراد از شرايط و اوضاع محيط پيراموني است و افراد مختلف بصورتهاي گوناگون آن را تجربه مي‌كنند. به لحاظ روش شناسي احساس امنيت سازه چند بعدي است و در ارتباط با شرايط اجتماعي و افراد مختلف به گونه هاي متفاوت ظهور يافته و به اشكال مختلف نيز قابل سنجش و‌اندازه گيري است.
منابع تامين كننده احساس امنيت براي آحاد و گروههاي مختلف جامعه نيز متفاوت از همديگر است و اين منابع در سه سطح كلان، مياني و خرد اثر گذار مي‌باشند.
در سطح كلان ساختار كلي جامعه و ايمن بودن آن از جنگ، قحطي، خشكسالي، زلزله، سيل و سقوط ساختار سياسي حكومت از عمده منابعي است كه ساختار كلان احساس امنيت در افراد را شكل مي‌دهند. روابط ميان نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، چالشهاي بين گروهها و جناحهاي مختلف، كاركرد نيروهاي انتظامي،‌ارتش، قوه قضائيه، نظام پولي، نظام مندي شغلي، تعاملات جناحهاي سياسي، بهره وري اقتصادي و بسياري ديگر از پارامترها ساختار مياني احساس امنيت در گروههاي جامعه را شكل مي‌دهند و در سطح خرد نيز روابط بين افراد جامعه در حوزه كار، تحصيل، اقوام و خويشاوندان، همسايگان، همكاران و نيز تجربه هاي مستقيم و غير مستقيم روزانه افراد از پديده هاي مختلف از جمله سرقت، ضرب و شتم، قتل و غيره و برخورداريهاي اقتصادي -  اجتماعي افراد احساس امنيت در سطح خرد را شكل مي‌دهد.
بنابراين احساس امنيت با بسياري از عناصر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ارتباط مي‌يابد. تفسير درست يا نادرست افراد و تجارب آنان از شرايط اجتماعي همواره احساس امنيت را در طيفي از احساس امنيت درست و واقعي يا كاذب و غير واقعي قرار مي‌دهد. گاهي اوقات ساختارهاي اجتماعي و انتظامي‌جامعه و  شاخصهاي لازم امنيت بالايي را درجامعه نشان مي‌دهند اما برداشت افراد از فضاي اجتماعي يا اطلاعات آنان در مورد ديگران آنان را در مخمصه رواني احساس ناامني قرار مي‌دهد. برخي از افراد جامعه نيز بخاطر تامين منافع مورد نظر خويش با پذيرش ريسكهاي گوناگون ناخواسته خود را در معرض احساس ناامني قرار مي‌دهند كه اين شرايط خود ساخته با فضاي كلان و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه فاصله دارد و بالعكس گاهي اوقات برخي افراد در فضايي كاملاً ناامن زندگي مي‌كنند اما هيچگونه احساس ناامني نمي‌نمايند.
بنابراين احساس امنيت فرآيندهاي رواني و اجتماعي است كه صرفاً بر افراد تحميل نمي‌شود بلكه اكثر افراد جامعه بر اساس نيازها، علايق، خواسته ها و توانمنديهاي شخصيتي و رواني خود در ايجاد و يا از بين بردن آن سهم اساسي دارند.
تحقيق حاضر در نظر دارد ضمن بررسي عوامل ايجاد ناامني همچون ميزان بروز جرائم و وجود شرايط جرم خيز در كشور به شناخت منابع تامين كننده احساس امنيت و ارزيابي نظر مردم نسبت به هر يك از آنها بپردازد و تلاش مي‌شود تا ميزان و نوع تاثير گذاري هر يك از عوامل ايجاد ناامني و عوامل تامين كننده امنيت بر احساس امنيت افراد شناخته شود. همچنين اين تحقيق بدنبال سنجش تاثير عوامل تامين كننده امنيت و عوامل ايجاد ناامني بر احساس امنيت در بين گروههاي مختلف مردم است. 
سوالات اساسي اين تحقيق عبارتند از :
1ـ ازنظر شهروندان كداميك از عوامل و نهادها در توليد و ايجاد امنيت در جامعه نقش موثرتري دارند؟
2ـ از نگاه مردم نيروي انتظامي‌و قوه قضائيه (دستگاه عدالت كيفري) تا چه‌اندازه در ايجاد امنيت در جامعه موفق عمل كرده‌اند ؟
3ـ از ديدگاه شهروندان ميزان بروز جرائم مختلف تا چه ميزان بوده است ؟
4ـ مردم تا چه‌اندازه در شرايط و موقعيتهاي مختلف زندگي روزانه خويش احساس امنيت مي‌نمايند ؟
5 ـ نگرش به تفكيك مشخصات زمينه اي گروههاي مختلف شامل جنس، سن، تحصيلات، وضعيت تاهل، شغل و ميزان درآمد در ارتباط با متغير وابسته احساس امنيت اجتماعي چگونه توزيع مي‌شود و آيا بين نگرشهاي گروههاي مختلف مردم در ارتباط با متغير مذكور تفاوت معني داري وجود دارد يا نه ؟
6ـ هر يك از عوامل توليد و ايجاد كننده امنيت چه ميزان در تبيين و شكل گيري احساس امنيت شهروندان سهم دارند؟
7- احساس امنيت شهروندان نسبت به پيمايش قبل چه تفاوتي كرده است؟
 پايه‌هاي نظري تحقيق:
 با مروري بر تاريخ جوامع در مي‌يابيم كه امنيت هميشه يكي از مسائل اساسي و حياتي بشر بوده است. در تاريخ جامعه‌اي را سراغ نداريم كه دير زماني فارغ از دغدغه ها و معضلات امنيتي روزگار را سپري كرده باشد. در يك كاوش تبار شناسانه مفهوم امنيت را مي‌توان داراي قدمتي طولاني تر از مفهوم اجتماع و جامعه دريافت.
تاكنون در زمينه امنيت تعاريف گسترده‌اي ارائه گرديده است. تعاريف لغوي مختلفي كه از حالات و موقعيتهاي ذهني (احساس امنيت) تا موقعيت‌هاي عيني و بيروني (موقعيت ايمن) در نوسان است. 
امنيت به تعبير باري بوزان  يك «مفهوم توسعه نيافته است» و جا دارد تا به عنوان «مفهوم قدرتمندتر و مفيدتر از شان و منزلت فعلي آن» شناخته شود.
در يكي از كاملترين تلاشها جهت تحليل اين مفهوم آرنولد ولفرز، امنيت را يك «نشان و سمبل مبهم» توصيف نموده و بوجود پتانسيل ابهام و استفاده سياستمداران از آن اشاره دارد.
بر طبق نظر ولفرز  امنيت در معناي عيني فقدان تهديد در برابر ارزشهاي كسب شده را مشخص كرده و در معناي ذهني فقدان ترس و وحشت از حمله عليه ارزشها رامعين مي‌كند (فريدمن: 1375).
امنيت از نظر لاروني مارتين  عبارتست از ” تضمين رفاه آتي“ و از نظر جان ئي مورز امنيت يعني «رهايي نسبي ازتهديدات زيان بخش» (بوزان، ص 31 : 1983).
وجود دو چهره متفاوت عيني و ذهني از امنيت سبب گشته تا ادبيات ناهمگني حول اين مفهوم شكل گيرد كه برخي آن را عيني دانسته و صرفاً براي داشتن امنيت، تسليحات نظامي‌را لازم مي‌دانند و برخي ديگر آن را در توسعه اقتصادي و انساني متوازن جامعه جستجو مي‌كنند. 
ين ادبيات همانند خود اين مفهوم داراي قدمتي طولاني است و متفكران از زمان ارسطو و افلاطون تا متاخرين هم عصر ما به آن پرداخته‌اند و نظريات گوناگوني را حول آن مطرح ساخته‌اند كه ذيلاً‌به شرح برخي از اين نظريه ها مي‌پردازيم:
 - تعريف نظريه پردازان از مفهوم امنيت:
1ـ افلاطون:
وي در آثار متعدد خود بويژه در كتاب « سياست» معروف به «جمهوري» و كتاب « نواميس» معروف به «قوانين» خواهان جامعه‌اي آرماني (مدينه فاضله) است كه در آن همه مردم از امنيت اجتماعي برخوردار باشند. او معتقد است كه نبايد گذاشت هم در فرد و هم در جامعه يكي از قوا بر ديگري پيشي گيرد زيرا هم در فرد و هم در جامعه تزلزل و انحطاط به ميان خواهد آمد و امنيت ناپديد خواهد شد. لذا براي تامين امنيت اجتماعي و رفاه بايد به سلاح علم و حكومت مجهز شد. (خوش‌فر، ص 25: 1379)
2ـ ارسطو: 
ارسطو خواستار نظم، آرامش، امنيت و وضع قوانين معتدل در جامعه بود و معتقد بود كه سوداگري، پول پرستي و افراط در ثروتمندي فرزندان ناشايست بر جاي مي‌نهند و زمينه اصلاح، بازسازي و امنيت را از بين مي‌برند.
او مي‌گفت: در بعد سياسي اگر عده‌اي از مردم ـ توده ها يا اشراف جامعه ـ احساس مظلوميت بكنند، عليه وضع سياسي موجود، شورش خواهند كرد. اگر اشراف حاكم باشند و نابرابري سياسي برقرار گردد شورش خواهند كرد. اما اگر در جامعه برابري سياسي برقرار باشد و اشراف به اين امر اعتقاد يابند كه: حقشان ضايع شده است و با افراد معمولي يكسان دانسته شده‌اند آنگاه احساس مظلوميت كرده و عليه وضع سياسي ظالمانه شورش خواهند نمود و همين شورشها امنيت داخلي جامعه را از بين مي‌برد. (مرجايي، ص 7: 1382)
3ـ اگوست كنت :
كنت معتقد بود عامل ايجاد عدم تعادل ساختاري تغيير در ارزشها و باورها مي‌باشد. چنانكه تغيير در ذهنيت جامعه منجر به عدم تعادل ساختاري در نظام اجتماعي مي‌باشد.
4- مرتون :
مرتون از معدود جامعه شناساني است كه سعي كرده ميان كنش فردي و اهداف كلان فرهنگي و اجتماعي پل بزند. تلاش مرتون از آن جهت قابل ستايش است كه تيپ ايده آل چنين ارتباطي را در چهار راهكار مشخص تدوين نموده و نحوه گسيختگي اجتماعي را در روابط تناقض آميز ميان اهداف فرهنگي و وسايل اجتماعي بخوبي نشان داده است. 
طبق نظر مرتون نقش و كاركرد اساسي عنصر فرهنگي تعيين و معرفي اهداف و ارزشها در زندگي اجتماعي است. عنصر اجتماع نيز تعيين كننده وسايل نهادي شده نيل به اهداف است. مرتون معتقد است كه اگر در جامعه‌اي كاركرد اين دو عنصر اساسي با هم هماهنگ باشند، در آن جامعه نظم وجود دارد و الگوي تطابق مردم در زندگي الگويي همنوايانه خواهد بود.
 حال اگر اين هماهنگي نباشد يعني بين فرهنگ و اجتماع از لحاظ كاركردي ناهماهنگي پيش بيايد آنگاه شاهد ناهمنوايي در ميان مردم و رواج انحراف خواهيم بود.
مرتون معتقد است كه مساله اجتماعي ناشي از اختلاف اساسي ميان معيارهاي اجتماعي و واقعيت اجتماعي است. 

بعبارت ديگر اختلاف كلي ميان آنچه هست و آنچه مردم طبق هنجارها و ارزشهايشان مي‌پندارند كه بايد باشد، ناسازگاري ميان اهداف و وسايل از طريق ايجاد بي هنجاري (آنومي) منجر به بروز اختلال در نظم اجتماعي مي‌شود و عدم امنيت و بي هنجاري فرهنگي بر جامعه سايه مي‌افكند بنابراين مرتون فقدان امنيت در يك جامعه را مساوي با بي نظمي‌اجتماعي و بروز رفتارهاي انحرافي ميداند و اين حالت را ناشي از شكاف بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي و ظرفيتهاي ساختار اجتماعي براي نيل به موفقيت مي‌داند.

 در مجموع وجودبي قانوني، بي اهميت شدن مقررات، عدم يكپارچي، رهايي كامل فرد و بالاخره انحرافات و كجرويهاي اجتماعي همگي از نشانه‌هاي چنين حالتي در جامعه هستند. (مرجايي، 
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يكي از امنيت اجتماعي مي توان به امنيت شغلي اشاره كرد                      

نقش توسعه منابع انساني در امنيت شغلي كاركنان 
  در زندگي سازماني امنيت شغلي ازجمله مسائلي است كه كاركنان سازمانها را به خودمشغول مي كند و بخشي از انرژي رواني وفكري سازمان صرف اين مسئله مي شود.درصورتي كه كاركنان از اين بابت به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند با فراغ بال توان وانرژي فكري و جسمي خود را دراختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيزكمتر دچار تنشهاي انساني مي گردد، وقتي بحث امنيت شغلي مي شود موضوع رسمي شدن وتضمين حقوق و مزايا در ذهن تداعي مي شود درصورتي كه در دنياي امروز امنيت شغلي درگرو رسمي شدن و استخدام مادام العمر نيست بلكه تواناسازي كاركنان محورامنيت شغلي است . بنابراين باتوجه به اهميت تواناسازي كاركنان در ثبات و امنيت شغلي در اين مقاله سعي بر آن است كه مفهوم امنيت شغلي ، مفهوم توسعه منابع انساني تبيين ونقش توسعه منابع انساني و تواناسازي كاركنان در ابعاد تخصصي ، تجربه آموزي ، رضايت شغلي ، رفتاري ، ارتباطي ، تفكر و وجدان كار در امنيت شغلي پايدار تبيين شود.
مفهوم امنيت شغلي 
در مفهوم امنيت شغلي موضوعاتي چون تغييرات شغلي ، از دست دادن شغل ، عدم دستيابي به شغل مناسب گنجانده شده است .بنابراين اعتقاد روان شناسان صنعتي و سازماني امنيت شغلي يكي از عوامل بوجودآورنده رضايت شغلي است ."1" نيازهاي تاميني كاملاآشكار و در بين اغلب مردم بسيار متداول اند.همه ما ميل داريم از آسيبهاي زندگي نظيرتصادف ، جنگها، امراض ، و بي ثباتي اقتصادي وشغلي در امان باشيم . از اين رو افراد و سازمانهاعلاقه مندند كه تا اندازه اي اطمينان فراهم كنند كه از اين قبيل فاجعه ها حتي الامكان مصون خواهندبود."2"
به طوركلي مولفه هاي مفهوم امنيت شغلي رامي توان در شكل شماره 1 نشان داد.
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شكل شماره 1 - بيان كننده مفهوم امنيت شغلي 
همانطوري كه در شكل نشان داده شده است مولفه هاي امنيت شغلي در دايره ها نشان داده شده و آثار هركدام از مولفه در شكل گيري امنيت شغلي و استحكام آن در مستطيلها نشان داده شده است كه در زير هركدام از مولفه ها بطورمختصر بيان مي گردد.
- تمركز بر شغل توسط افراد بيانگر وجود ثبات شغلي است كه اين تمركز از دو شغله شدن افرادجلوگيري و بخشي از امنيت شغلي را شكل مي دهد.
- جابجايي كمتر در شغل بيانگر وجود امنيت شغلي است كه حاصل آن تخصصي و خبرگي است و زماني كه افراد در يك شغل خبرگي وتخصص پيدا كردند بخشي از امنيت شغلي آنهاشكل مي گيرد.
- انتخاب شغل مناسب زمينه ساز بروز و تقويت علاقه مندي از كار است كه با امنيت شغلي رابطه مستقيم دارد.
- رضايت در شغل موجب بروز خلاقيت در كارشده و نهايتا خلاقيتها استحكام بخش امنيت شغلي كاركنان خواهدبود.
- رضايت اقتصادي موجب دلگرمي فرد در كارشده و احساس برابري در كاركنان شكل مي گيردكه خود احساس برابري در سازمان نقش موثري در امنيت شغلي ايفا مي كند.
- ازجمله مولفه هاي امنيت شغلي ، عاطفي بودن محيط كار است كه به ساختن روان سالم انسانهاكمك مي كند و زماني كه انساني ازطريق كارشخصيت و روان خود را تكامل بخشند امنيت شغلي آنها نيز تامين مي شود.
- احساس آرامش در كار منجر به رهايي از فشارشغلي گرديده و درنتيجه بخشي از امنيت شغلي كاركنان كه از طريق فشارهاي شغلي تهديدمي شود، تامين مي گردد.
- وابسته شدن فرد به سازمان بيانگر وجودامنيت شغلي است كه حاصل آن تعهد سازماني است .
- زماني كه كاركنان يك سازمان از سازمان خوددفاع كنند بطور مستقيم و غيرمستقيم اعتبارسازمان را تقويت كرده كه در سايه آن امنيت شغلي افراد تامين مي گردد.
مفهوم توسعه منابع انساني 
درمورد توسعه منابع انساني بحث فراوان است ولي آنچه در اين راستا اهميت دارد اين است كه امروزه توسعه منابع انساني تنها باآموزشهاي تخصصي و فني حاصل نمي شودبلكه بايد ازطريق نظام آموزش جامع به پرورش كاركنان سازمان پرداخت ، يعني كاركنان سازمان در ابعاد مختلف پرورش يابند. براي مثال اگر يك نفر مهندس يا كاردان ازنظر فني و تخصصي داراي مهارت زيادي باشد ولي قوانين سازمان راخوب نداند، در برقراري روابط انساني ضعف داشته باشد، يا وظايف خود را نداند، فردتوسعه يافته اي نيست زيرا باتوجه به نارسائيهاي سازماني كه در آن است نمي تواند توان وتخصص خود را به نحو مطلوب دراختيارسازمان گذارد و به كار گيرد."3" توسعه منابع انساني بايد به دنبال ايجاد هدفهاي زير باشد.
ايجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح اطلاعات ودانش كاركنان ;
ارتقاي قابليتها و توانائيهاي كاركنان وسازمانها;
ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي كاركنان سازمانها;"4"
توسعه مهارت و توانائيهاي انجام كار;
بهبود عملكرد;
به روز كردن اطلاعات كاركنان ;
ترفيع شغل و آماده سازي براي ترفيع ;
حل مسائل ;
آشناكردن كاركنان جديد با هدفهاي سازمان وآشناكردن كاركنان قبلي با هدفهاي جديدسازمان ;"5"
رشد شخصيت ، ارزشها و اخلاقيات براي رسيدن به نظام مطلوب ."6"
نقش توسعه منابع انساني 
وقتي بحث امنيت شغلي پيش مي آيد درذهن اكثر افراد اين امر تداعي مي شود كه بايستي افراد در سازمان از وضعيت استخدامي رسمي وپروپاقرصي برخوردار باشند تا امنيت شغلي آنهاتضمين شود. يا به عبارت ديگر افراد بصورت عمري به استخدام ثابت سازمانها درآيند، اين ذهنيت از اين بابت كه امنيت اقتصادي كاركنان تاحدودي تضمين مي شود به ظاهر مفيدند. از بعدديگر استخدام ثابت و رسمي گرچه به ظاهرامنيت شغلي را تضمين مي كند ولي اين نارسايي را به دنبال دارد كه كم كم افراد سازمان از فكر ترقي و توسعه و بالندگي دور مي شوند و اين امرامنيت شغلي آن را به خطر مي اندازد. در دنياي امروز امنيت شغلي بدين معنا كاربرد دارد كه بجاي وابستگي افراد به سازمان بايستي سازمانهاوابسته به افراد باشند و اين درگرو اين است كه سازمانها بستر لازم را فراهم كنند تا كاركنان ازابعاد مختلف بالندگي لازم را كسب كنند. بنابراين در سازمانهاي عصر حاضر ديگر رسمي شدن واستخدام ثابت تضمين كننده امنيت شغلي نيست بلكه كارايي ، تخصص و بالندگي ، تفكر خلاق ،نوآوري و مولفه هايي از اين قبيل هستند كه امنيت شغلي كاركنان را تضمين مي كنند. به عنوان مثال اگر يك نفر به استخدام ثابت سازمان دربيايد ولي نتواند انتظارات تخصصي واجتماعي سازمان را برآورده كند پس از مدتي ازسازمان منفك مي شود و برعكس اگر كسي بطورموقت به استخدام سازمان درآيد و درحدانتظارات تخصصي و اجتماعي سازمان حركت كند و روزبه روز رضايت سازمان از او بيشتر شوداين فرد ازنظر ماهيتي به استخدام دائم سازمان درآمده است و امنيت شغلي او تضمين شده است .
منظور از امنيت شغلي اين است كه سازمان موجبات تواناسازي فرد را فراهم كند، بطوري كه ازنظر تخصصي و توان مندي ، سازمان وابسته به فرد شود و در بيرون نيز به تخصص و توانمندي فرد نياز باشد.

[image: image2.png]



شكل شماره 2 - تبيين كننده امنيت شغلي ازطريق توسعه منابع انساني 

همانطوري كه در شكل نشان داده شده است ابعاد امنيت شغلي كه ازطريق پرورش منابع انساني حاصل مي شود عبارتند از:
1 - تواناسازي تخصصي : توان و ظرفيت تخصصي افراد يكي از مولفه هاي امنيت شغلي است ، وقتي سازمان موجباتي فراهم كند كه دائماتوان تخصصي افراد تقويت شود، حاصل آن انجام كارهاي كيفي است كه منفعت سازمان وفرد در آن تضمين مي شود و يك رابطه دوطرفه بين فرد و سازمان ايجاد مي شود. بدون اينكه بحث استخدام دائم و رسمي در ميان باشدسازمان وابسته به تخصص فرد مي شود ودرنتيجه امنيت شغلي فرد تضمين مي شود.ازطرف ديگر فردي كه داراي توان تخصصي بالايي باشد در بيرون از سازمان از جايگاه مناسبي برخوردار خواهدبود.
2 - تواناسازي در جسارت و عمل : داشتن توان تخصصي بالا براي امنيت شغلي كافي نيست بلكه تخصص به مصداق "دوصدگفته چون نيم كردار نيست " بايستي بكارگرفته شود. بكارگيري تخصص خود نياز به تخصصي دارد. يعني افرادسازمانها بايستي درعمل آموزش ببينند و تواناشوند. پرورش جسارت در كاركنان موجب كارگشايي در سازمان مي شود و سازمانها به افرادكارگشا وابسته هستند. بنابراين ازطريق تواناسازي در جسارت مي توان امنيت شغلي درون سازماني و برون سازماني كاركنان را تامين كرد.
3 - تواناسازي در تجربه آموزي : امنيت شغلي يكباره حاصل نمي شود بلكه فرايندي است كه به مرور زمان شكل مي گيرد. افرادي كه داراي توان تجربه آموزي هستند پس از مدتي امنيت شغلي خود را ازطريق مدون كردن تجارب تضمين مي كنند. تجربه آموزي اين حسن بزرگ را داردكه در سازمان از دوباره كاريها، اتلاف انرژي ، وقت وهزينه ها جلوگيري مي كند. بنابراين تواناسازي كاركنان در تدوين تجارب مي تواند امنيت شغلي درون سازماني را تضمين و ازطريق بكارگيري اين تجارب در بيرون سازمان امنيت شغلي برون سازماني نيز تامين مي شود.
4 - تقويت رضايت شغلي : رضايت شغلي چيزي نيست كه بتوان سريع ايجاد كرد بلكه فرايندي است كه تحت تاثير عوامل مختلف شكل مي گيرد. در سايه رضايت شغلي ، امنيت شغلي كاركنان تضمين مي شود و اين بخاطر اين است كه در اثر رضايت شغلي :
1-4 - كاركنان بطور قبلي راضي مي شوند كه فعاليتهاي كاري را درجهت افزايش كمي و كيفي انجام دهند;
2-4 - درجهت رشد كمي و كيفي خود گام برمي دارند;
3-4 - جو عاطفي مطلوبي دربين خود ايجادمي كنند;
4-4 - درجهت رشد اجتماعي خود گام برمي دارند.
5 - تواناسازي در مهارتهاي رفتاري : اينكه كاركنان سازمان بتوانند درحد انتظارات سازمانهاي بيرون ايفاي نقش كنند، بيانگر وجودامنيت شغلي و امنيت اجتماعي است . سازمانهابايستي قابليت انعطاف پذيري را در كاركنان خودتقويت كنند تا آنها بتوانند با اندك جرح و تعديل در توانمنديهايشان نياز ساير سازمانها را برآورده واز اين بابت امنيت شغلي داشته باشند. تواناسازي كاركنان در مهارتهاي رفتاري موجب جذب آنهاتوسط بازار كار مي شود و از اين طريق امنيت شغلي تامين مي شود.
6 - تواناسازي در مهارتهاي ارتباطي : آنچه درتجربه آموزي داراي اهميت است تبادل تجارب است . تبادل تجارب ، خود به تخصص نياز دارد.اينكه كاركنان در داخل و خارج سازمان دست به تبادل تجارب بزنند تضمين كننده امنيت شغلي است . اگر افراد سازمان داراي تجربه باشند ولي نتوانند آن را بيان كنند سازمان و افراد ديگرنمي توانند از آن استفاده كنند. بنابراين سازمانهابايستي توانمندي تبادل تجارب را در كاركنان تقويت كنند تا با بيان تخصصي ، توانمندي ، هنرو... براي خود بازاريابي كنند.
7 - تواناسازي در تفكر: فكركردن ، فن و هنري است كه بايد آموخت ، تفكر سبب شناخت ارزشهاي اجتماعي ، فلسفي و درك روابط علت ومعلولي و نيز معرفت به پيوستگي كليه مسائل مادي و معنوي كه زندگي انسان را دربرگرفته است مي شود. تفكر منطقي عامل درك علتها ورفع موانع و گشايش راهها و مايه پيشرفت وسازندگي جهان است ."7"
وقتي سازمان زمينه تفكر افراد را فراهم كند،كاركنان ايده هاي جديد را توليد و كاربردي مي كنند و نحوه تفكر را مي آموزند، فن و هنرفكركردن تضمين كننده امنيت شغلي افراد است .وقتي كاركنان سازماني بتوانند خوب فكر كنندهم در داخل سازمان و هم در خارج سازمان ازموقعيتهاي خوبي برخوردار مي شوند و اين بخاطر اين است كه سازمانهاي عصر حاضر به انسانهاي متفكر و خلاق نياز دارد.
8 - تواناسازي وجدان كاري كاركنان : وجدان كاربا امنيت شغلي رابطه مستقيمي دارد. سازمانهاي عصر حاضر به كاركناني نياز دارند كه شاخصهاي وجدان كار در آنها تجلي عملي پيدا كرده باشد.سازمانها وابسته به انسانهاي باوجدان هستند ويكي از راههاي توجه به امنيت شغلي كاركنان فراهم كردن بستر لازم براي ايجاد، پرورش وكاربردي كردن وجدان كار است . وقتي وجدان كاري افراد سازمان توانا شده باشد هم در داخل سازمان و هم درخارج سازمان از امنيت شغلي تضمين شده اي برخوردار هستند.
باتوجه به الگوي تبيين كننده امنيت شغلي ازطريق توسعه منابع انساني و توضيح مولفه هاي مربوطه لازم به يادآوري است ، امنيت شغلي تنهابا استخدام رسمي و ثابت امكان پذير نيست بلكه بايستي كاركنان يك سازمان در ابعاد مختلف پرورش يافته و توانمند گردند و مهارتهاي لازم راكسب كنند تا به امنيت شغلي درون و برون سازماني به شرح زير دست يابند.
امنيت شغلي درون سازماني : يعني اينكه سازمان به تعهد كاري ، نظام كاري ، كاركيفي وجسارت و تخصص كاركنان وابسته باشد نه اينكه افراد و كاركنان سازمان ازطريق استخدام رسمي وابسته به سازمان باشند. زماني كه كاركنان يك سازمان خوب پرورش يافتند حتي اگر افرادبطور موقت هم استخدام شده باشند به لحاظ نيازسازمان به آنها امنيت شغلي تضمين شده است .
امنيت شغلي برون سازماني : يعني اينكه يك سازمان علاوه بر انجام كارهاي جاري خودتوسط كاركنان بايستي نقش يك دانشگاه علمي و كاربردي را در پرورش كاركنان ايفا كند و افراد رادر تفكر، وجدان كار، مهارتهاي ارتباطي ومهارتهاي مختلف تقويت سازد. زماني كه كاركنان يك سازمان در اين ابعاد رشديافته شدند، بازاركار بيرون سازمان به تخصص ، مهارت ، دلسوزي و كاركيفي كاركنان وابسته شده و افراد مي تواننداندوخته هاي كمي و كيفي خود را به كارگيرند،بنابراين از اين طريق نيز امنيت شغلي افرادتضمين مي گردد.
جمع بندي و نتيجه گيري 
امنيت شغلي يكي از دغدغه هاي مهم كاركنان سازمان است كه قسمت زيادي از انرژي روان كاركنان صرف آن مي شود و گاهي اوقات براي سازمانها مشكل آفرين است . در گذشته وقتي بحث امنيت شغلي مي شد استخدام رسمي و دائم تداعي مي گرديد ولي در دنياي امروز كه امنيت شغلي با امنيت اجتماعي گره خورده است ، امنيت شغلي از ديدگاه نويني موردتوجه است و آن توجه به امنيت شغلي ازطريق تواناسازي و پرورش انسانها است . در مفهوم جديد امنيت شغلي سازمانها بايستي به افرادوابسته شوند، يعني سازمانها بايستي بستر لازم براي تواناسازي كاركنان خود را در ابعادتخصصي ، جسارت عملي ، تجربه آموزي ،رضايت شغلي ، رفتاري ، ارتباطي ، تفكر و وجدان كار فراهم كنند تا كاركنان بتوانند انتظارات تخصصي و اجتماعي سازمان را برآورده سازند واز اين بابت ازثبات شغلي برخوردار باشند.تواناشدن كاركنان يك سازمان بدين صورت تضمين كننده امنيت شغلي است كه كاركنان سازمان در بازار كار خارج از سازمان نيز به لحاظتوانمنديهاي كسب شده مي توانند جذب شوند. 
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